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نگاه

درباره رمان «مرد شوخ»
روایت یك آماتور ماجراجو

داســتان «مرد شــوخ» روایتی خیالــی- واقعی از جوانــی ماجراجو 
است که در اواخر دهه ســی خورشیدی به ایران و به شهر شیراز می آید 
تا در دانشــگاه معروف و پررونق شــهر در آن ســال ها، به تدریس زبان 
انگلیســی بپردازد. برخلاف ادعای راوی داستان یا همان آرچی بلیکر به 
آماتوربودنش در حرفه  تدریس که فرصت طنزپردازی های بی شــماری 
را در سراســر داستان به وجود آورده اســت، به نظر نمی رسد او با داشتن 
مدرک کالج، توانسته باشد در شهرهای مختلف اروپائی به تدریس بپردازد 
حتی آن طورکه خود می گوید به دلیل «هجوم توجیه ناپذیر اروپائی ها برای 
یادگیری زبان انگلیســی». داســتان در دو بخش شرح حال راوی را بازگو 
می کند. بخش نخســت به دوران زندگی فلاکت بار و محنت زده قهرمان 
داســتان در لندن می پردازد، شهری که او چنان مجذوبش شده است که 
به هیچ روی حاضر به ترک  کردنش نیست. در این جا شخصیت های کلیدی 
داستان عبارتند از بانوی ســالخورده  ترش رویی که صاحب خانه  اوست، 
رئیس موسســه  زبانی که با سوءاســتفاده از بی پولیش، عملًا آرچی را به 
بردگی گرفته اســت و گروهی از دانشجوهای سومالیائی که به سفارش 
اداره  امور مســتعمرات بریتانیا به یادگیری زبان انگلیسی مشغولند تا در 
دوران اســتعمارزدائی بتوانند مســتقل شــوند و به قول رئیس مؤسسه: 
«وقتی زمانش فرارســید به ما بگویند بزنیم به چاک، این را به انگلیســی 
ســلیس و روان بگویند.» جذایبت داســتان در برخورد فرهنگ ها است. 
نه فقط میان شــاگردان ســومالیائی با اســتاد زبان خود که نگاهی کاملًا 
از پایین به بالا به او دارند، بلکه هم چنین بین انگلیســی ها و شــخصیت 
آمریکائی داستان که راوی باشــد. توجه به این نکته بدون شک می تواند 
نگاه خواننده  ایرانی را نســبت به افق دید یا سویِ نگاه غربی ها نسبت به 
خودشان تغییر دهد تا بتواند با قدرت تفکیک کنند گی بیش تری به جوامع 
غربی به عنوان کلی واحد نگاه کند. پاسخ به این پرسش بزرگ که آیا واقعاً 
آن طورکه ما عــادت کرده ایم ببینیم، همه  غربی ها به مثابه کلی واحد در 
یک جبهه اند نیازمند تجمیع نظرات خبرگان دانش علوم اجتماعی است.
آرچــی به خاطر درگیــری در ماجرایــی عجیب که به نظر می رســد 
بخشــی خیالی از داســتان باشــد، مجبور به ترک انگلســتان می شود. 
شــرایط پیش آمده چنان وخیم اســت که او برای فرار از گزینه بازگشت 
به آمریــکا و گیرافتادن در «امپراتوری عظیم مطبوعاتی» پدرش، به ناچار 
و ندیده ونشــناخته تدریس در «کشــوری کوچک در حاشیه  خلیج فارس 
به نام Kojast» را برمی گزینــد، ناکجاآبادی که او ترجیح می دهد با نامی 

پرسش انگیز خواننده را به جست وجویش دعوت کند.
بخــش دوم و اصلــی داســتان در شــیراز در ســال های پایانی دهه  
ســی اتفاق می افتد و همچنــان تفاوت های فرهنگی دســت مایه  خلق 
موقعیت هایی استثنائی اند که در زندگی روزمره  افراد کم تر پیش می آید. 
در این جــا برخورد فرهنگ انســان غربی با فرهنگی کهن که قرار اســت 
جزیی از گنجینه ی فرهنگی دنیا به شمار بیاید، بسیار چالش انگیز می شود. 
شــخصیت های کلیدی این بخش عبارتند از: دکتر مروستی، وزیر آموزش 
دولت خیالی کجاســت (احتمالًا نام مســتعاری بــرای دکتر لطف علی 
صورتگــر، رئیس وقت دانشــگاه شــیراز)، پروین فرزند دکتر مروســتی، 

خدمت کار راوی، علی و دکتر نیل وارنی، پزشــک انگلیسی و عضو هیأت 
علمی دانشکده ی پزشکی دانشگاه شیراز که به همراه جمعی از اعضای 
هیأت های علمی دانشــگاه که برای انجام تغییرات در نظام دانشــگاه پا 
پیش گذاشته اســت و در طول داستان صمیمیت خاصی بین او و راوی 
به وجود می آید. وارنی خود را متفاوت از دیگر مستشــاران می داند: «دو 
دلیل برای آمدن آدم   های حرفه ئی مثل من و شــما به چنین جایی وجود 
دارد. یکی این   که مانند پسربچه یی دنبال حس ماجراجوئی هستیم و دیگر 
این   که شــاید به  اندازه ی کافی برای موفقیت در خانه، خوب نبوده   ایم. به 
خــودم می   بالم که به دلیل اول به این   جــا آمدم. و البته دلیل دیگری هم 

بود. اوایل واقعاً می   خواستم کمک کنم.»
دکتر مروســتی شخصیتی خاص اســت که خواننده  ایرانی به محض 
ورودش به داســتان او را بازمی شناســد و از این شناســائی لذت می برد. 
فریــب کاری که مانند بندبازی ماهر میان رشــته هایی از افکار و ایده های 
به ظاهر درســت و قانع کننده، در تکاپوســت و لحظه یی دست از تظاهر 
برنمی دارد، گویی نادرســتی و بی صداقتــی از ابتدا در وجود او به ودیعه 
گذاشــته شــده اســت. اما این شــخصیت، هم چنان و تا انتهای داستان 
مرموز و دســت نایافتنی باقی می ماند. پروین، دختر او نمونه یی از جوان 
غربزده ی دیروز و امروز ایرانی اســت. گویی نیم قرن پس از این داســتان، 
جوان ایرانی همانی است که بود. چنان شیفته ی غرب که از هیچ تلاشی 
برای پرتاب کردن خود به خارج، دست برنمی دارد و چنان ناامید از وطن 

و هم وطن خود که مرعوب و مستأصل شده است.
وضعیت اسف بار زندگی مستشارانی که در دوران پهلوی برای کمک 
به مدرنیزاســیون ایران اســتخدام شــدند، به خوبی در این داستان بازگو 
می شــود. طرفه آن که از آن دوران تابه حــال، تنعم و زندگی بی دردورنج 
غربی هایی که برای کار به ایران می آمدند، ورد زبان مردم ما بوده اســت، 
به عنوان نشــانی از اســتعمار جدید از طریق ســرقت منابع کشــور و به 
خرج دولت. خانه های شــیک و زندگی تجملی آن ها مصداق بی عدالتی 
اجتماعی در ایرانِ پیش از انقلاب قلمداد می شــود. راوی با درگیرشــدن 
در این فســاد و تباهی به درون این خانه ها نظر می افکند و نشان می دهد 
که بسیاری از این مستشــاران بخت  برگشته آدم هایی معمولی بودند که 
برای درآمدی بیش تر و از بخت نامســاعد، گذرشان به ایران افتاده بود و 
بسیاری از آن ها آسیب دیده از عوارض متعدد مهاجرت در انتظار بازگشت 
به وطن خود روز شماری می کردند. باز به نقل از نیل وارنی: «تبعیدی   هایی 
بوده   اند که همه  زمان فراغت خود در شش ماهه ی پایانی قراردادشان را 

به نشستن بیرون فرودگاه و چشم دوختن به آسمان تلف کرده   اند.»
یکی دیگر از شــخصیت های قابل توجه کتاب علی، خدمت کار راوی 
اســت. نماینده یی از کف جامعه و روســتائیِ ســاده یی که قرار اســت 
وفادارانــه همه  هم وغم اش خدمت صادقانه به اربابش باشــد. اما او، و 
امثال او، روســتائی های موتوریزه شده  حســابگری از آب درمی آیند که با 
وجود آن که چند صباحی اســت از حاشــیه به متن یا به شــهر آمده اند، 
چنــان راوی را به حیــرت می اندازند که پیامبرگونــه پیش بینی می کند: 
«حالا که شــرق به اندازه  کافی غرب را برانداز کرده اســت، خیلی زود، به 
اســتثنای پروین   هایش، تبدیل به منتقدی جدی خواهد شــد و مصالحه  

بین آن دو، ضروری.»

عطف

وهم مدرن
«تا جایی که یادم می آید، همیشــه 
صدای دریا را شنیده ام. این صدا، همراه 
وزش مداوم باد میان برگ های سوزنی 
درخت های فیلائــوس، که هرگز قطع 
نمی شود، حتا موقعی که از ساحل دور 
بودم و میان کشتزارهای نیشکر حرکت 
می کــردم، در تمــام دوران کودکی ام 
برایم لالایی خوانده است. حالا هم آن 
را در ژرف ترین نقطه وجودم می شنوم 
و هر جا می روم بــا خودم می برمش. 
این صدای کند و خستگی ناپذیر، از آن 
موج هایی است که در دوردست ها در 
برخورد بــا صخره های مرجانی درهم 
می شکنند و می آیند تا روی ماسه های 
رود سیاه از نفس بیفتند. روزی نیست 
که کنار دریا نروم و شــبی نیست که با 
پشتی خیس از عرق بیدار نشوم. روی 
تخت خواب سفری ام ننشینم، پشه بند 
را کنار نزنم و نگران، دستخوش هوسی 
که از آن سر درنمی آورم، منتظر شنیدن 
صدای بــالای آمدن آب دریا نمانم. به 
ایــن صدا فکر می کنم، انــگار یک آدم 
است. در تاریکی همه حواسم را جمع 
می کنــم تا آخــرش را بشــنوم و بهتر 
درکش کنم. موج های غول آسا از فراز 

صخره ها می جهند.»
 رمــان «جوینده طــلا» ژان ماری 
گوســتاو لوکلزیــو با این ســطور آغاز 
می شــود؛ کتابی که به تازگی با ترجمه 
پرویز شهدی توسط نشر چشمه منتشر 
شــده اســت. لوکلزیو از نویســندگان 
مشهور و معاصر فرانسوی است که در 
سال ۲۰۰۸ نوبل ادبیات را دریافت کرد. 
او که در ســال ۱۹۴۰ متولد شده، اولین 
اثرش را در بیست وسه ســالگی منتشر 
کرد و مورد اســتقبال هم قرار گرفت. 
«صورت جلسه» عنوان این اثر است و 
برخی آن را متاثر از کامو و نویسندگان 
رمان نــو دانســتند. او در اواخــر دهه 
هفتاد، آثاری درباره دوران کودکی اش، 
اقلیت ها و سفرها منتشر می کند که با 
اقبال زیاد خوانندگان روبه رو می شوند. 
در سال ۱۹۸۰، لوکلزیو به اولین فردی 
تبدیل می شود که جایزه ادبی پل موران 
را از فرهنگســتان فرانســه بــه خاطر 
رمان «صحــرا» دریافــت می کند. اما 
شــهرت اصلی لوکلزیو در سال ۲۰۰۸ 
و همزمان با انتشار «داستان همیشگی 
گرســنگی» به دســت می آیــد. او در 
این ســال جایزه ادبی نوبل را دریافت 
می کنــد. رمان های دهــه ۶۰ لوکلزیو، 
آثاری مثــل «صورت جلســه» و «تب 
و باران سیل آســا»، را می تــوان آثاری 
در ســبک رمان نو دانست. این رمان ها 
شــباهت هایی به آثار ناتالی ســاروت، 
ژرژ پرک و میشل بوتور دارند و در آنها 
می تــوان تصویــری از درد، اضطراب 
و زجرکشــیدن انســان های شهرنشین 
را دید. شــهدی در بخشــی از مقدمه 
«جوینده طلا» درباره این رمان نوشته: 
«جوینده طلا بیشــتر به یک رویا شبیه 
است تا واقعیت. سرگذشت مصیبت بار 
آدم هــای زمان ما کــه زندگی را دنبال 
گنجی موهــوم، بی حاصل و بی هدف 
هــدر می دهنــد. اگرچه جوینــده این 
گنج یک نفر بیشــتر نیست، اما نمادی 
اســت از کل بشــریت، از انســان های 
به اصطــلاح متمــدن و مترقی که هر 
روز از گهواره شان یعنی طبیعت بیشتر 
فاصله می گیرنــد و در نابودی خود و 
زادگاه شان، یعنی کره زمین می کوشند. 
در عالم خیال به دنبال خوشــبختی و 
آسایش هستند، اما در عالم حقیقت رو 
به فنا می روند. لوکلزیو عاشق طبیعت 
اســت، طبیعت بکر و دســت نخورده 
کــه در عیــن خشــونت بســیار زیبا و 
فریبنده است. شخصیت اصلی کتاب 
پــس از تلاش های بی شــمار و رنج ها 
و مرارت هــای فــراوان به ایــن نتیجه 
می رسد که خوشبختی در بی نیازبودن 
و دوری از زیاده خواهی است و انسان 
موقعی به آسایش واقعی می رسد که 
آزمندی را در خود بکشــد و به آن چه 
لازمه زنده بودن و زندگی کردن اســت 

بسنده کند».

نســیم آصف: به تازگی کتابی با عنوان «رمان عربی» نوشته حمدی سکوت 
با ترجمه عظیم طهماســبی توسط نشر نیلوفر به  چاپ رسیده که درواقع 
درآمدی تحلیلی- انتقادی بر رمان های جهان عرب است. حمدی سکوت 
در این اثر ســیر رمان عربی از آغاز شکل گیری اش تا امروز را بررسی کرده 
و از ایــن نظر این کتاب می تواند به عنــوان منبعی قابل توجه برای ادبیات 
داســتانی جهان عرب مورد توجه قرار گیرد. کتاب به دلیل تقدم مصر در 
رمان نویسی جهان عرب با نویســندگان مصری شروع شده و در ادامه به 
رمان های دیگر کشــورهای عربی پرداخته است. نجیب  محفوظ چهره ای 
کلاسیک در ادبیات مصر و به طورکلی ادبیات جهان عرب است و ازاین رو 
بخشــی از کتاب به نجیــب محفوظ اختصــاص دارد. نجیب  محفوظ را 
می توان از جمله نویســندگانی دانســت که با رمان های واقع گرایانه اش 
فصلی جدید در داستان نویسی جهان عرب گشود. حمدی سکوت درباره 
جهان داســتانی نجیب  محفوظ نوشــته: «در آثار محفــوظ دیگر عیوبی 
چون حشــو، ساختار ازهم گســیخته و نامنســجم، وصف بیش از اندازه، 
افکار بی پرده، از این شاخه به آن شاخه پریدن، مبالغه در تصویر حالات و 
رخدادها و افراط در شــخصیت پردازی به چشم نمی خورد و هر عنصری 
بــه صورت طبیعی و خودجوش و درســت در جای خــود قرار می گیرد. 
تســلط محفوظ به عربی فصیح به او این امکان را داده اســت تا با روانی 
و به نرمی و ظرافت میان زبان والای شــعر و زبــان عامیانه کوچه و برزن 
در نوســان باشد. همچنین در این آثار نفوذ عمیق و پیوسته و گسترده وی 
در کنه نفس انسان فاش  و ســاختن انگیزه های رفتاری و بیان دقیق ترین 

احساسات و عواطف و واکنش های درونی شخصیت ها همراه با هر عمل 
و حادثه ای دیده می شود.» حمدی سکوت با اشاره به رمان های مختلف 
نجیب محفوظ و ســبک های گوناگونــی که او در آثارش بــه کار گرفته، 
می گوید که رمان های نجیب محفوظ تجربه سه سده رمان نویسی جهان 
را در طول ســه دهه به طور فشرده در خود جمع کرده است: «رمان های 
وی که نماینده رویکردها و مکاتب جهانی رمان نویســی اســت به لحاظ 
ســطح هنری هرگز از شــاهکارهای پیروان آن مکاتب در ادبیات مناطق 
دیگر فروتر نیست.» سکوت در کتابش به بررسی تمام آثار نجیب محفوظ 
نپرداخته اما دو رمان او را به عنوان نمونه هایی برجسته از رمان نویسی اش 
مــورد توجــه قــرار داده اســت. دو رمانی که بــه اعتقاد نویســنده «دو 
مرحله مهم در پیشــرفت و تحول رمان نویسی» نجیب  محفوظ به شمار 
می روند. سکوت نخســت به «سه گانه» نجیب محفوظ پرداخته و سپس 
«وراجی بالای نیل» را مورد بررســی قرار داده است. برخی از آثار نجیب 

محفوظ امروز جزو کلاســیک های ادبیات عرب به شمار می روند و در این 
میان جایگاه «ســه گانه» او متفاوت اســت و می توان آن را اثری جهانی 
دانست. ســکوت این رمان را برجســته ترین رمان محفوظ و حتی برترین 

رمان در ادبیات عربی دانسته است. 
ســکوت بعد از پرداختن به رمان های مصری، به ســراغ رمان نویسان 
لبنان، ســوریه، فلســطین، عراق، شبه جزیره عربستان، ســودان، مراکش، 
الجزایر، تونس و لیبی رفته اســت. او در بخش مربوط به سودان، به طور 
ویــژه به طیب صالــح پرداخته اســت: «علیرغم آنکه نــگارش رمان در 
سودان به شکل پیوســته از اوایل دهه شصت میلادی آغاز شد و با آنکه 
افرادی چــون ابراهیم حردلو، ابوبکر خالد، مکی محمدعلی و شــماری 
دیگــر نــام و آوازه ای داشــتند، ولی به محض اشــاره به رمان ســودانی 
بلافاصله نام طیب صالح به ذهن می آید.» ســکوت به دو رمان نخســت 
طیب صالح یعنی «فصل مهاجرت به شــمال» و «عروســی زین»، که هر 
دو هم به فارســی ترجمه شــده اند، پرداخته است. سکوت اوج پیشرفت 
طیــب صالح در رمان نویســی را مربوط به «فصل مهاجرت به شــمال» 
دانســته است. رمانی که زبانی فشرده، قوی، گیرا و شاعرانه دارد و دارای 
ساختاری درهم تنیده، یکدست و پیچیده است: «زمان و جریان سیال ذهن 
در رمان بسیار ماهرانه به کار گرفته شده و مضامین آن ژرف و پربار است. 
خشونت و رابطه جنسی با جسارت و گستاخی بی سابقه ای در رمان عربی 
ارائه می شود و پرسش های مهمی درباره وضعیت انسان در این جهان و 

معنای زندگی در لابه لای اثر می آید.»

رمان  در جهان عرب

دانیال حقیقى

الف. ح. توکلیان در سال ۱۹۹۰، ادوارد سعید منتقد فلسطینی آمریکایی 
نوشــت: «از میــان همه ادبیــات بزرگ جهانــی، ادبیات 
عــرب در غرب نســبتاً نامعروف و ناخوانده مانده اســت، 
درحالی که ادبیاتــش خصوصاً پیوند جالبی با آن دارد. در 
این زمان پژوهندگان غربی اعتنایی نســبت به ادبیات نوین 
عــرب نداشــتند، و در خارج از جهان عــرب تنها تعدادی 
انگشت شــمار از سرزندگی آن ـ در شــعر و داستان کوتاه، 
به ویژه رمــان ـ آگاه بودنــد. بعداً وضع ادبیــات عرب در 
ترجمه انگلیســی تغییر یافت و این نتیجه تلاشی بود که 
دنیس جانسون دیویس به خرج داد؛ مترجمی  که اخیراً در 

سن ۹۴ سالگی درگذشت.»
هفت دهه کار ترجمه جانســون زمانی آغاز شد که در 
ســال ۱۹۴۶ برای کار در «شــورای بریتانیا» به قاهره رفت. 
او دوستانی در میان نویســندگان عرب یافت؛ داستان های 
زیادی از نویسندگان عرب خواند و دست به کار ترجمه آنها 
به انگلیســی شــد. این فعالیت برای او، به گفته او حالتی 
از «اعتیــاد»، پیدا کــرد، چون در قبل آن چندان پاداشــی 
نمی دید. او نخست داستان، رمان، نمایشنامه و اشعار عرب 
را به خرج خود ترجمه کرد آنگاه در قبال دستمزدی که به 
زحمت خرج کاغذ و مرکب او را درمی آورد. او در این زمان 
نوشــت: «کجا جهان فرهنگی می توانــد بدون مترجمان 

سامان بگیرد؟»
اعطای جایزه نوبل ادبی در سال ۱۹۸۸ به رمان نویس 
مصــری نجیب محفوظ آگاهی نســبت بــه ادبیات عرب 
را افزایش بخشــید. گفتنی اســت که کمیته نوبل تنها از 
راه ترجمه های انگلیســی و فرانســه به آثار محفوظ راه 
یافت. دنیس نخســتین مترجم محفــوظ، و از دهه ۱۹۴۰ 
به بعد دوســت او بود. در حقیقــت، او مدت های مدید به 
متولیان ادبی در مصر گوشــزد می  کرد که قاهره نویسنده 

برجسته ای دارد. 
در ۱۹۹۸ مجله «بانیپال» تأســیس شد. این مجله که 
سالانه سه شماره از آن منتشر می شد، از تمام نویسندگان 
معاصر بزرگ عرب ترجمه هایی دربر داشت. در سال ۲۰۰۷ 
«جایزه بین المللی داستان عرب» پی ریخته شد. هم مجله 
و هم جایــزه با حمایت دنیس پا گرفتنــد و بر روی کار او 
برپا کرد تا حدی که نویســندگی عرب بــه یمن ترجمه او 
اکنون به صورت یک ادبیات مشــهور خارجی به انگلیسی 

درآمده بود.
دنیس جانسون در سال ۱۹۲۲ در ونکوور کانادا به دنیا 
آمــد. او فرزند یک حقوقدان ـ معلم بود و کودکی خود را 
در کانادا، قاهره، اوگاندا و سودان گذراند. عربی را از کودکان 
و دکانداران ســودانی در منطقه وادی الحلفا، نزدیک مرز 
مصر فراگرفت، و در ۱۲ سالگی شخصاً به انگلستان رفت 

تا در مدرسه شبانه روزی مرچانت تایلور در هرتزفورد شایر 
درس بخوانــد. او اگرچه از نظر درســی چندان برجســته 
نبــود و از نظــر اجتماعی تعریفی نداشــت، ولی در بازی 
اســکواش مهارتی به هم رســاند چندان که در ۱۴ سالگی 
قهرمان مدرسه شان شــد. اما مدرسه برای تمرین تنها به 
شاگردان ارشد اجازه استفاده از زمین را می داد. مدرسه به 
پدر دنیس اولتیماتوم کرد: یا باید قاعده اجرا شود یا دنیس 
مدرسه را ترک کند. مدیر آدم سرسختی بود و دنیس ناگزیر 

مدرسه را ترک کرد. 
در ۱۶ ســالگی در کالج ســن کاتریــنِ کمبریج مجالی 
برایش فراهم شــد تا عربی بخواند و دوسال را این گونه پر 
کنــد تا بتواند به تحصیلات خــود ادامه دهد. یک بار دیگر 
او پنــج ترم را گذراند تا شــرایط احــراز «درجه جنگی» را 
احــراز کند. ســپس پنج ســال را بــه کار در بخش عربی 
رادیو بی بی ســی گذراند. در این زمان پاره ای از داستانهای 

کوتاه و یک رمان ســرگرم کننده (با نام مستعار) و نخستین 
ترجمه های خود را از عربی منتشر کرد.

دوره بعد از جنگ در قاهره شاهد نخستین جلد ترجمه 
عربی او شد ـ مجموعه داســتانی از محمود تیمور ۱۹۴۷ 
ـ [نویسنده کلاســیک سرشناس مصر]. بعد از بازگشت به 
انگلیس در ۱۹۴۹، درعین حال که به خوبی می نوشــت و 
ترجمــه می کرد، برای وکالــت درس خواند که تحصیل و 
کارش در این رشته با توفیق قرین شد. سپس شرکتی برای 
ترجمــه تجاری از عربی بنیاد نهاد و از آغاز دهه ۱۹۶۰ یک 
مجله ادبی عربی به نام «اصوات» (صداها) بنیاد نهاد که 

آن را دانشگاه لندن منتشر می کرد.
او کوشــید ناشران انگلیســی را به نوشته های معاصر 
عربــی علاقه مند ســازد، و در ســال ۱۹۶۸ در انتشــارات 
دانشــگاه آکســفورد یک جلــد از ترجمه های خــود را از 
داستانهای کوتاه عربی منتشر ساخت. این در حالی بود که 

انتشــارات  هاینه مان ترجمه او را از اثر نویسنده سودانی، 
طیّب صالح [فصل مهاجرت به شــمال] در ســری موفق 
نویســندگان آفریقایی منتشر کرد. ســپس انتشارات  هاینه 
مان از او خواســت در انتشار سری مشابهی از ترجمه های 
نویسندگان عرب مشاورش باشد، ولی انتشار این مجموعه 
قرین توفیق نبــود، چون برای این کتابها بازار وســیعی از 
خوانندگان بالقوه انگلیســی از نوشته های عربی، در شرق 
و غرب آفریقا وجود نداشت. از این گذشته، برای پیداکردن 
مترجمان خوب نیز چالشی به وجود آمد. درواقع بیشتر این 

مجموعه ها را دنیس ترجمه کرد.
در اواخر دهــه ۱۹۶۰ دنیس وظیفه تازه ای یافت، و آن 
ریاســت رادیو در کشــورهای عرب خلیج فــارس بود. این 
درواقــع ابتکار حکومت انگلیس بود، و دنیس نخســتین 
نماینــده هیئــت اعزامی  انگلیس در دُبی شــد کــه از او 
به عنوان میانجی در مذاکرات میان حکام محلی و ماموران 
انگلیســی برای تأسیس امارات متحد عربی در سال ۱۹۷۱ 

نیز استفاده گردید.
در سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۸۰ به عنوان مشاور تجاری در 
بیروت و قاهره ســرگرم کار شــد و به راه اندازی و توسعه 
شرکتهایی کمک کرد که در کشــورهای سریعاً رو به رشد 
خلیج فارس فعالیت می کردند. ســرانجام در قاهره ساکن 
شــد و آنجا به عنوان مشــاور ادبیات عرب در «دانشــگاه 
آمریکایــی» بیــروت مشــغول به کار شــد. در ســالهای 
دهه ۱۹۶۰، ۷۰ و ۸۰ به ندرت ســالی می گذشــت و کتاب 
ترجمه شده ای از او منتشر نمی شــد: داستانهایی کوتاه از 
یحیی طاهر عبداالله، سلوی (سلوا) بکر، محمد البساطی، 
رمانــی از صُنــع االله ابراهیــم، نمایشــنامه هایی از توفیق 

الحکیم و اشعاری از محمود درویش.
مجموعه ای از داستانهای کوتاه و نمایشنامه، یک جلد 
از داســتانهای کوتاه او، بیشتر مبتنی بر زندگی او در جهان 
عــرب، و قصه هایی برای کــودکان بــا مایه هایی عربی و 

اسلامی در همین زمان منتشر شدند.
در ســال ۲۰۰۶ دانشــگاه آمریکایی قاهــره زندگینامه 
خودنوشت او را به عنوان «خاطرات ترجمه» منتشر کرد که 
نجیب محفوظ بر آن مقدمه نوشته بود. سال بعد به عنوان 
«شخصیت فرهنگی سال» شناخته شد و جایزه شیخ زاید 

را از آن خود کرد. 
زندگی او سفری روحی بود. پدرش، فرزند یک کشیش 
آنجلیکان، آته ایســت بود؛ مادرش کاتولیک بود. خود او 
ســالیان دراز مجذوب بودیســم بود، ولی در سالهای آخر 
عمرش به اســلام رو آورد و نام خود را «عبدالودود» نهاد. 
از ســر اعتقــاد و دینداری نیز در ترجمــه دو جلد حدیث، 

گفته های پیامبر همکاری کرد. 
دنیس سه بار ازدواج کرد، ولی با زن سومش (عکاسی 

به نام پائولا)، و یک پسر از زن اول خود زندگی کرد.
بــه موجب وصیتــش، او را در فیّوم مصــر، در قطعه 

زمینی که خریده بود به خاک سپردند.
منبع: گاردین

ادوارد سعید درباره اش گفته بود: «دنیس جانسون 
دیویس برجسته ترین مترجم عربی در انگلیسی است.»
دنیــس جانســون دیویــس در یکــی از آخریــن 
مصاحبه هایش این تحسین را اصلاح می کند و خود را 
برای سال ها، یعنی دوران پرکاری اش، تنهاوتنها مترجم 
عربی در انگلیســی می داند و می گویــد «زمانی که به 
مصر می رود، در ســال ۱۹۴۵، ادبیاتی را کشف می کند 
که در غرب هیچ کس از آن خبر نداشت.» و این بود که 
جانســون را جذب کرد. «من برای خودم دیکتاتوری در 
این حوزه بودم و باید اعتراف کنم که بسیار لذت بخش 

بود».
جانســون دیویس متوجه می شــود کــه در بریتانیا 
و غرب به طورکلی، نمی شــود متصور بــود یک عرب 
بادیه نشــین، که وســط صحرا زندگی می کنــد بتواند 
تفکرات و اندیشه ای پیچیده و ادبی داشته باشد. آن ها 
ادبیات عرب را چندان جدی نمی گرفتند. در دهه چهل 
میلادی او بســیاری از رمان هــای نجیب محفوظ را به 
انگلیســی ترجمه می کند اما همه  آن ها در کشوی میز 
می ماننــد، چون او نمی تواند حتــی برای یکی از آن ها 
ناشــری پیدا کند. ســال ها بعد یکــی از آن  رمان ها به 
دســت دیگری ترجمه و در بیروت منتشر مي شود، اما 
در لنــدن نه. جانســون دیویس چنین پیشــداوری ها و 
دست کم گرفتن هایی را از طرف ناشران غربی سرزنش 
می کند و آن را ناشــی از عدم گشــودگی غرب در برابر 
ادبیات عرب می داند. «آن ها تصوری از یک نویســنده 
عرب نداشــتند و برایشــان جا نیفتاده بود که عرب ها 

هم می توانند بنویســند. برای همین مدت ها زمان برد 
تا مــردم انگلیســی زبان بتوانند بپذیرنــد رمانی که از 
دل جامعه عرب بیرون آمده در غرب منتشــر شــود.» 
به دلیل وجود همین محدودیت ها، جانســون ابتدا یک 
مجموعه داســتان منتخب از بهترین داستان های کوتاه 
محمود تیمور را با هزینه  شخصی در سال ۱۹۴۶ منتشر 
می کند «اما کتاب بعدی که از داستان های کوتاه عربی 

به انگلیسی منتشر شد، مربوط است به سال ۱۹۶۷.»
او در دهــه شــصت در بریتانیا ســردبیر یک مجله  
رادیویی به زبان عربی بود و سفر های زیادی به امارات، 
و سایر کشور های حاشیه خلیج فارس داشت. از همین 
بابت جانسون دیویس علاقه  زیادی هم به داستان های 
عامیانه  و فرهنگ کشور های عربی داشت و چند کتاب 

کودکان از این قصه ها به انگلیسی نوشت.
زندگــی اعتقــادی جانســون دیویــس نیز بســیار 
جالب توجه اســت. پدر او یک آته ایست بود و مادرش 
یک کاتولیک و خودش هم ســال ها به بودیسم گرایش 
داشت تا اینکه با اســلام آشنا شد و معنویت را در این 

دین پیدا کرد.

او درباره  نوشــتن بــه زبان عربی معتقــد بود: «هر 
نویســنده  عرب زبانی که بخواهد بنویســد، ناگزیر است 
بــا یک مســئله  اساســی در زبان عربی دســت وپنجه 
نرم کند. عربی زبانی  اســت که در نوشــتار بســیار به 
آرکائیســم گرایش دارد اما شــیوه  گفتاری آن بســیار 
متفاوت و متنوع اســت و هر کشــور عرب زبان شــکل 
خاصــی از آن را رواج داده اســت. اینجــا نویســنده 
بایــد بتواند توازنی میان نوشــتار عربــی و گفتار عربی 
ایجــاد کند. این یک دیالکتیک اســت. چراکه در عربی 
نمی شود مانند ســایر زبان ها روایت را به زبان کتابی و 
دیالوگ ها را به زبان محاوره ای نوشــت. در نمی آید.» 
دنیس جانســون دیویس از مترجمان نجیب محفوظ، 
نویســنده مطرح ادبیات عرب درباره او چنین مي گوید: 
«او همیشه از زبان محاوره ای اجتناب می کند، حتی در 
دیالوگ نویسی. او هم چنین از قلنبه نویسی و به کار بستن 
زبانــي پرطمطراق هم دوری می کنــد. عربی. او عربی 
می نویســد. نزدیک ترین زبان عربــی را به آن عربی ای 
می نویسد که می شود با آن حرف زد. اما از آن یک زبان 
کلاسیک می ســازد... زمانی که او در سال ۱۹۸۸ برنده 

نوبل ادبیات شــد، ادبیات عرب یــک توجه بین المللی 
به دســت آورد. علاوه براین، محفوظ زبان عربی را هم 
مدرن کرد. او زبانی پدید آورد که از آرکائیســم مرسوم 
در کتابت عربــی عبور کرده بود و زبانی بود مناســب 

برای داستان نویسی در دوران معاصر.»
نویســنده  محبوبش  دیویــس هم چنیــن دربــاره  
طیــب صالح، و تفاوت او با نجیــب محفوظ مي گوید: 
«من احســاس می کنم کار او بســیار ســاده است. اما 
در عیــن ســادگی پیچش هــای فراوانــی هــم دارند. 
منتهــا به هیچ وجــه نمی توانیــد تظاهــر و جلوه گری 
خودنمایانه ای در آن ها پیدا کنید... فرق صالح با نجیب 
محفوظ در این است که او عربی را طوری می نویسد که 
فاصله  نوشتار با گفتار عربی در کارش کمرنگ تر است 
و همین باعث شده است زبان طیب صالح دراماتیک تر 

و همین طور در جهان عرب فراگیرتر باشد.»
او ترجمه را کاري دشوار مي خواند و اعتراف می کند 
که چندان از آن  خوشــش نمی آید: «ترجمه جدا کاری 
طاقت فرساست، اما ارج و احترامی را که باید هم ندارد. 
اگر اســمت هرجای دیگر از کتاب منتشــر شود خیلی 
خوش شــانس تری.» و مي گوید: «ترجیــح من این بود 
که نویسنده  بودم... مایلم بگویم که مترجم ها، شایسته  
احترام و افتخاراتی بیش از این ها هستند. روی هم رفته، 
شــما وقتی کتابی را که ترجمه  شده می خوانید، این ها 
کلمات مترجم هستند. درک این موضوع کمی پیچیده 
اســت.» و در آخر مي گوید: «بی پرده بگویم، این چیزی 

نبود که من انتظارش را داشتم.»

مرد شوخ
کنت هري لندن

ترجمه امیرحسین حاج قنبري
نشر کلاغ

جوینده طلا
ژان مارى گوستاو لوکلزیو

ترجمه پرویز شهدى
نشر چشمه

مقاله ای از پیتر کلارک در سوگ دنیس جانسون دیویس
 مترجم انگلیسی آثار ادبی عرب

ترجمه در جهان فرهنگی

دنیس جانسون دیویس برجسته ترین مترجم ادبیات عرب
دیکتاتور ادبیات عرب!

رمان عربی 
درآمدى تحلیلى- انتقادى

 حمدى سکوت
ترجمه عظیم طهماسبى

نشر نیلوفر

 ترجمه محمد جواهرکلام 


